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 در ایل بختیاري همواره پیوندهاي زناشویي به صورت خویشاوندي برقرار شده و در طي قرن ها اجازه وصلت به کسي خارج از ایل داده نمي شود.
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دادگاه « الهه محمدی» غیرعلنی برگزار شد
دیــروز و امــروز از مهم ترین روزهــای صنف و حرفه مــا روزنامه نگاران اســت . دیروز 
دادگاه «الهه محمدی»، روزنامه نگار هم میهن برگزار شــد و امروز دادگاه «نیلوفر حامدی» 
روزنامه نگار «شرق» برگزار می شود . بسیاری در این یک هفته که زمان برگزاری دادگاه اعلام 
شــد، خواستار علنی شــدن آن بودند و این خواسته را به هر شکلی مطرح کردند. اتفاقی که 
دیروز برای دادگاه «الهه محمدی» نیفتاد و حتی خانواده اش نیز نتوانستند در جلسه دادگاه 
او حاضر باشند. هرچند خوشــبختانه دادگاه او با حضور وکیلش برگزار شده است. برای ما 
روزنامه نگاران این دادگاه بســیار مهم و حیاتی اســت و متفاوت با تمام آنچه در سال های 
گذشــته پشت سر گذاشــته ایم. در این هشت ماه - از شــهریور ۱۴۰۱ به این سو- بسیاری این 
ســؤال را از خود و دیگر همکاران پرســیده اند که این دوســتان و همکاران چه کرده اند که 
زندان و بازداشــت نصیبشان شده اســت ؟ دو روزنامه نگار که گزارش ها و نوشته هایشان در 
این ســال ها توانسته نوری بر روی کاستی ها بیندازد و برای بهتر شدن شرایط قدمی برداشته 
شود، این بار نیز به روایت یک اتفاق پرداخته اند. انتشار خبر یک اتفاق و پیگیری آن از مراجع 
مسئول و ذی صلاح و گزارش مراسم تشییع، همه آن چیزی بود که آنان انجام داده بودند.

این دادگاه که برخلاف خواســته بســیاری از اهالی صنف و حرفــه روزنامه نگاری حتی 
به صورت علنی نیز برگزار نشــد، از نظر برخی می تواند مشــخص کننده انتظاری باشــد که 

مسئولان از روزنامه نگاری دارند. 

گیسو فغفوری: برای بسیاری بشــرویه با نام استاد فروزانفر 
همراه اســت؛ استادی بزرگ که در این شــهر به دنیا آمده 
اســت و خانه کودکی هایش نیز در این شــهر قــرار دارد و 
همچنان پابرجاســت و در اوقاتی نیــز میزبان علاقه مندان 

می شود.
در شبی که به بشرویه رسیدیم هوا خنک و آسمان بعد 
از یکی، دو روز باران، ســتاره باران بود و ما در بافت قدیمی 
شــهر بشــرویه خراســان جنوبی قدم می زدیم. خانه های 
مشهور بســته بودند اما کوچه های قدیمی و حال وهوایش 
از دســت دادنی نبود. ته کوچه ای چشممان افتاد به تابلو 
کوچک آبی رنگی که بالایش چراغ روشــن بود. تا ته کوچه 
رفتیم با این گمان که موزه بســته است. در موزه بسته بود 
اما از داخل موزه صدا می آمد. در زدیم و پیرمردی خوش رو 
در را به رویمان گشود و خوش آمد گفت که بعدتر فهمیدیم 
«حســین اســدی مقدم»، مؤسس و از بســتگان دور علامه 
فروزانفر اســت و بازنشســته آموزش و پــرورش و به خاطر 
عشــق و علاقه شــخصی اش در ملک میراثی اش این موزه  
را ســاخته اســت. از بخت خوش ما او در آن ساعت موزه 
را بــه خاطر میهمانانی که داشــت، باز کــرده بود و ما هم 
میهمانش شــدیم. موزه یک طرف و تســلط مؤسس موزه 
به فرهنگ عمومی و باورها و آیین های مردم بشــرویه یک 

طرف.
از میز ارواح تا لباس عروس

هم چنان که مــوزه کوچک خصوصی را می گشــتیم، او 
درباره بنا و موزه و بشرویه توضیح می داد. موزه در خانه ای 
قدیمی ســاخته شــده بود که حیاط مرکزی داشت. سقفی 

حیاط مرکزی را پوشــانده بودند، هنگامی که باران شــدت 
گرفت، ســقف با کنترل بسته شــد. برای شب های بی باران 
هم این امکان فراهم می شــد که از آنجا آسمان و ستاره ها 
را نــگاه کرد. در هر اتاق از خانه وســایل چیده شــده بود؛ 
وســایل متنوعی از زندگی و گذشــته و حال مردم بشرویه. 
به نوعی موزه مردم شناســی بود که به همت و همیت یک 
فرد درســت شــده بود. از کفش و لباس و سلاح و وسایل 

آشپزخانه و ظرف و ظروف قدیمی گرفته تا اسناد قدیمی.
هر خانواده ای هم که وسایل قدیمی داشت، سعی کرده 
بــود آن را در اختیار موزه قرار دهد. از این رو گاه قفســه و 
وسایلی که در آن قرار داشت، با نام واگذارکنندگانش همراه 
بود. کاغذی در کنار وسایل بود که نام اهداکننده در آن قرار 

داشت و گاه درخواست فاتحه ای برای آن عزیز درگذشته.
وســایل موزه متنوع بود، آن قدر که می شد در جایی میز 
ارتباط بــا ارواح را دید و در جای دیگر شمشــیری قدیمی 
یا لباس عروســی چندصدســاله که نشــان از هنر دست و 

زحمت زنان گذشته داشت.
در گوشــه ای دیگر اتاقــی از موزه پــر از دوچرخه بود، 
دوچرخه هــای قدیمی که نو بود، اهدایی کســی بود و قرار 
بود برای مراســم افتتاحیه ای از آن استفاده شود که کرونا 
آمده بود و همه چیز چندســال عقــب افتاده بود و به نظر 

می رسید دیگر آن شور و شوق از بین رفته است.
شهر دوستدار حیوانات

همان طورکه در موزه می گشتیم، رسیدیم به تله  موشی 
که شــکلش فرق داشــت با تله موش های دیگر و این آغاز 
آشــنایی ما با زاویه تازه شــهری بود که مردمانش حقوق 

حیوانات را مانند حقوق مردم می شماردند.
تله موش به نوعی طراحی شده بود که یادآور پرنده بود. 
این تله ، موش را نمی کشــت و فقــط آن را زندانی می کرد 
و بعدتر مــوش را به صحراهای اطراف شــهر می بردند و 
رها می کردنــد. از این تله موش هم تعداد کمی بود. در هر 
مرحله ۲۴ ســاعت آن را قرض می دادند و سپس در اختیار 
کس دیگری قرار می گرفت. کرایه آن هم یک قرص نان بود 

برای رهایی از موش های آسیب رسان.
«اسدی مقدم» ســپس به سندی اشــاره کرد و آن را از 
حفــظ خواند. ســندی که طبــق آن ملاعلی یــا ملاعباس 
نامی در بشــرویه در دوره ناصری زمینی را وقف کرده بود. 
زمینی که درآمدش صرف گربه ها می شد، در واقع اگر کسی 
خســارتی از بابت گربه می دید، مراجعه می کرد و از محل 
این درآمد به او خســارتش داده می شــد به شرط آنکه به 
گربه خســارتی زده نشــود؛ خســارت هایی ماننــد دزدیدن 
گوشت یا خوراکی. مســئول موزه که این سند را حفظ بود. 
برای گرفتن خســارت احتیاج به هیچ سند یا شاهدی نبود، 

مبنا صداقت بود و تمام.
حکایت رابطه مردم این شــهر با مورچه ها نیز حکایتی 
است شــنیدنی. صبح ها که جلوی خانه را جارو می کردند، 
خاک را گوشــه ای قرار می دادند و بعد از مدتی به ســراغ 
آب پاشــی می آمدند. ایــن فرصتی بود بــرای مورچه ها تا 
بتواننــد هرچه زودتــر از آنجا بروند و جــان خود را نجات 

دهند.
پرســتوها هم در این شــهر ارج و قرب خاصی داشتند. 
بشــرویه نیز مانند دیگر شهرهای مرکزی در گوشه وکنارش 

نخلســتان های فــراوان وجــود دارد. مردم شــهر در میان 
نخل هــای خود چوب هایی قرار می دادند که ســاختن لانه 

برای آنها آسان تر شود.
خانه های بشــرویه بر گرد چاهی که در ابتدا می کندند، 
ســاخته می شــد. ابتدا چاه کنده می شــد و بعد کم کم در 
اطرافش اتاق ها ســاخته می شــد  امــا برخــی از خانه ها 
حوض هایی داشت که در آنها آب می ریختند و البته کبوتران 
نیز از این حوض ها سهم داشــتند و برایشان پله کفترنشین 
طراحی می شد. اما مسئله آب در این شهر نیاز به محاسبات 
زیادی داشــت و مردم این شــهر ســعی می کردند کمترین 
میزان هدررفت آب را داشــته باشــند. از این رو  ظرف هایی 
برای تقسیم آب طراحی شده بود که با مقیاس دنگ و پنگ 
ارزیابی می شد. زمین با دنگ و زمان با پنگ شناخته می شد. 
در این ظرف شــامل دو کاسه بود؛ یکی کاسه بزرگ بود که 
در آن ۲۴ ساعت شبانه روز به هزار قسمت تقسیم شده بود 
و آن کاسه کوچک سوراخ دار هر وقت به زیر آب می رفت و 

صدا می داد، در واقع یک پنگ بود.
حفظ بادگیرها و بناها 

بشرویه شهر آرام و زیبایی بود که به نظر می رسد سعی 
شده اســت تاریخ و فرهنگ آن زنده بماند. در خیابان های 
قدیمی شــهر بارکدهایی قرار داشــت که می شد اطلاعاتی 
دربــاره ســاختمان ها و مســاجد آن دریافت کــرد. گاهی 
کوچه ها باریک می شــد و گاه شــاخه های درخت نخلی از 
درون خانه به کوچه آمده بود. در این میان نقطه مشــترک 
خانه ها بادگیرهایی بود که می شد بارها آنها را در ساختمان 

خانه ها دید.

بشرویه شهر دوستدار حیوانات و طبیعت صنف

مهندســی با مفاهیمی مانند خلاقیت و نوآوری پیوند دارد. مهندسان در تمام 
جهان نوید دهنده امکانات، ابزارآلات و مصنوعاتی هستند که آسایش و رفاه بیشتر 
برای عموم مردم به ارمغان می آورد. هر چند مواردی مانند ســاخت تســلیحات 
نظامی و ابزارهای کشتار جمعی نیز از محصولات مهندسی به حساب می آید اما 
پیشرفت مهندسی و فعالیت مهندســان عمدتا در جهت افزایش کیفیت زندگی 

بوده است.
مهندسی ساختمان از دیرینه ترین رشته های مهندسی است. بناهای متعددی 
از عصر باســتان و دوران گذشــته در نقاط مختلف جهان وجود دارد که موجب 

شگفتی همگان و افتخار بومیان پدیدآورنده آنهاست.
امروزه بــا پدیدآمدن مجامع علمی و تشــکل های صنفی و حرفه ای و تدوین 
ضوابــط و قواعــد، مهندســان در کشــورهای مختلــف در چارچــوب قوانین و 
ســازمان های متبوع خود به فعالیت می پردازند. در کشــور ما «نظام مهندســی 
ساختمان» شامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرائی 
آن، ســازمان نظام مهندسی ســاختمان که مأمور تنظیم امور حرفه ای مهندسان 
است، به همراه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها، محیط و محدوده فعالیت 
مهندســان را شــکل داده اند. در «قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان»، 
هفت رشته مهندسی ســازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی، نقشه برداری، 
شهرســازی و ترافیک تعریف شده اســت که تا به حال در شهری مثل تهران تنها 
چهار رشــته نخست به فعالیت مشــخص حرفه ای پرداخته و مابقی رشته ها در 
ساخت وســاز به کار گرفته نشــده اند. علاوه بر این هفت رشــته در قانون مذکور، 
صلاحیت های متعددی مانند طراحی، اجرا و نظارت و رتبه های مهندســی سه تا 

یک و ارشد نیز تعریف شده است.
جهت ارزیابی عملکرد «نظام مهندســی ســاختمان» (به مفهوم کلی که در 
بالا توضیح داده شــد و نه فقط «سازمان نظام مهندسی ساختمان») در سه دهه 
گذشته باید نظری داشت به نتیجه و محصول و شهرها و ساختمان های کشور را 
به لحاظ میزان برخورداری از اصول و قواعد و نظم و نوآوری های مهندسی مورد 
بررســی قرار داد. نظم و نوآوری هایی که ایمنی و آســایش شهروندان را فراهم 
می کنند و از کارآمدی قوانین و مقررات ناشــی می شوند. با اطلاع از این مهم که 
بخش بزرگی از گسترش و تغییر شکل شهرها و اکثر ساختمان های امروزی نتیجه 
مقرراتی مانند اصلاحات و الحاقات قانون شهرداری در اواخر دهه ۵۰ و قوانینی 

مانند نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سه، چهار دهه اخیر است.

آنچه از مشــاهدات و بررسی ها حاصل می شود، این است که عمده شهرها و 
عموم ســاختمان های امروز کشور نظم و اصول شهرسازی، معماری و مهندسی 
مناســبی ندارند. به طور کلی نه ویژگی های شهرســازی در دید وســیع و نه ذوق 
معمارانه در اکثر بلوک ها و واحدهای ســاختمانی مشاهده نمی شود. چندان که 
به لحاظ ســازه ای و اســتحکام نیز اطمینان خاطری به بسیاری از ساختمان ها و 
به لحاظ فنی و ایمنی به تأسیســات شــهری در مواجهه بــا مخاطرات و مواقع 

بحرانی نیست.
چرایــی ایــن به هم ریختگــی از علل و عوامل مختلفی ناشــی می شــود که 
ناکارآمــدی قوانین و مقــررات و ناتوانی در ایجاد نظم و نســق امور مهندســی 
توســط نهادهای متولی از مهم ترین عوامل آن اســت. سیطره سوداگری در امور 
شهرســازی و ساختمان سازی با توجه به شکل و شاخصه و راهبری فعالیت های 
اقتصادی کشور توسط حکمرانان از طرفی و از طرف دیگر ضعف نظریه و دانش 
در تبیین نظام های ارزشــیابی و ناکارآمدی در تنظیم نظام توزیع یا سفارش کار و 

ارائه خدمات زمینه های شکل گیری و تداوم وضع موجود محسوب می شوند.
امــروزه وقتی به شــرایط و نحوه ارائه خدمات مهندســی و نظام ارزشــیابی 
مهندســان نگاه می کنیم، نواقص و نارســایی های متعددی مشــاهده می شود. 
طرح هــای ســاختمانی از ابتــدای فرایند طراحی تــا اجرا، بهره گیــری از اصول 
مهندســی و انطباق بــا آیین نامه ها، نحوه ممیزی و تأیید از ســوی مراجع فنی تا 
نحوه پیاده ســازی و اجرا و در نهایت صدور مجوزهای بهره برداری با مشــکلات و 
ضعف کیفی فراوانی روبه رو اســت. صوری کاری و مهر فروشی در طراحی ها، دو 
نقشه ای بودن (تفاوت نقشه های مصوب و نقشه های اجرائی) اکثر ساختمان ها، 
تغییرات مداوم در جهت افزایش متراژ و ارتفاع بنا حین ســاخت توسط مالکان، 
تراکم فروشــی و ضوابط فروشــی توســط مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت 
بر اجرای ســاختمان ها، ناکارآمد و بی نتیجه ماندن نظارت های مهندســان در پی 
بی توجهی شــهرداری ها به گزارش های ناظران، انحصار اجرای ساختمان توسط 
مالکان و ســرمایه گذاران و غیبت مجریان ذی صلاح در کارگاه ها، برگه فروشــی و 
صوری کاری دارندگان پروانه مهندســی اجرا، ضعــف در تولید و اجرای مصالح 
ســاختمانی به ویژه بتــن، ضعف در فراینــد و ارائه تأییدیه هــای کیفیت مصالح 
مصرفی توسط آزمایشــگا ه ها، فقدان ارزشــیابی صحیح مهندسان در رتبه بندی 
کیفیت دانش و میزان آموخته ها، نظام توزیع کار بر اســاس صف و عدم ارزیابی 
کیفیت ارائه خدمات و تهیه کارنامه حرفه ای شــاغلان در صنعت و حرفه بخشی 

از نواقص و نارسایی هاست.
نظر به شــهرها و ســاختمان های امروز، نظام مهندســی در کشور ما بهره ای 
از خلاقیــت و نوآوری و نتیجه ای در جهت افزایش ایمنی، آســایش و رفاه مردم 
نداشــته و چنین انگار می شــود که ایجاد تغییر در آن نیازمند تغییر و اصلاح در 

بسیاری از زمینه ها و امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

یادداشت هنرخوانی

برادران لیلا – سعید روستایی - ۱۴۰۱
علیرضا ( نوید محمدزاده): شما راست می گید من آدم ترسویی ام

شاید باورت نشه، من از اتفاق های خوب هم می ترسم
وقتی همه چیز خوبه، منتظر می شم تا یک اتفاق بد بیفته

من از آدمی که نقص داره بدم می آد از آدمی که نقص نداره می ترسم می دونی یعنی چی؟ من حتی از خوشبختی هم می ترسم

دیـالـوگ روز

مهندسی در محاق قبح شکنی سیگار در تولیدات هنری
کیان پارسا: روزگاری اســتعمال دخانیات در فیلم هــا و برنامه های تلویزیونی نهایتا به 
نمایش فندکی ختم می شد که خراب بود و سیگاری روشن نمی شد؛ اما امروزه پخش 
صحنه ها و تصاویر مربوط به اســتعمال دخانیات در فیلم های سینمایی و سریال های 

پربیننده شبکه  خانگی بیداد می کند.
در آن روزگار نه چندان دور، اگر هم اپیزودی از استعمال دخانیات به تصویر کشیده 
می شد، مربوط به شخصیت های منفی و شاید خاکستری داستان بود؛ اما امروزه حتی 
قهرمان های داستان که غالبا سلبریتی های محبوب نوجوانان و جوانان هستند، نه تنها 

سیگار می کشند بلکه پا را از این هم فراتر می گذارند.
در جهان در ســال ۱۹۷۰ میلادی برای نخســتین بــار رئیس جمهوری وقت آمریکا 
قانون رســمی ممنوعیت تبلیغات سیگار را در تلویزیون اعلام کرد؛ قانونی که مصرف 
دخانیات را در فیلم های مختلف کاهش داد ولی آن را متوقف نکرد. اصلی ترین دلیل 
آن هم ســرمایه گذارهای شــرکت های دخانی برای تبلیغات غیرمســتقیم و پرداخت 

رقم های سرسام آور به هنرپیشه های هالیوودی بود.
نمونه آن یک برند آمریکایی بود که محصولات دخانی خود را در ۷۴ فیلم پرفروش 
آمریکایی به نمایش گذاشت و همچنان در حوزه تبلیغات بی نهایت فعال است. طبق 
بررســی ها جهانی، هر چه ســکانس های سیگار کشــیدن کاراکترهای فیلم تأثیرگذارتر 

باشد، فروش محصولات دخانی تا ۷۰ درصد افزایش می یابد.
تبلیغات پنهان شــرکت های دخانی حتی به انیمیشــن ها و فیلم های کارتونی هم 
سرایت کرده و شخصیت های دوست داشتنی مانند پلنگ صورتی، ملوان زبل یا پدر پسر 
شــجاع هم سیگار و پیپ می کشند. در گزارش های جهانی آمده است که ۷۹ درصد از 
برنامه هایی که میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســاله پربیننده هستند، سیگار کشیدن و استفاده از 

مواد مخدر را لذت بخش به تصویر می کشند.
در ایران نیز حدودا ۱۲ ســال قبل صداوســیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر 
اساس مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات، موظف به انجام اقدامات لازم برای عدم 

نمایش مصرف دخانیات توســط هنرپیشگان در فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی 
شــدند. این قانون تا مدتی هم رعایت شــد  ولی به تدریج مانند بسیاری از قوانین دیگر 
به  دســت فراموشی ســپرده شد. در آخرین گزارش از ســوی مقامات وزارت بهداشت 
آمده است که پس از بررسی ۳۰۰ فیلم برتر کشور در دهه سوم بعد از انقلاب، متوجه 
شده اند که میزان تبلیغ سیگار در بازیگران مرد چهار برابر و بازیگران زن ۱۰ برابر بیشتر 
شــده است. جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می گوید: 
باعث تأسف است که برخی از همین فیلم ها و سریال های نمایش خانگی حتی روش 
اســتعمال دخانیــات و مواد مخدر را هم بــه جوانان و نوجوانــان آموزش می دهند. 
پژوهشــگران می گویند زمانی که یک فرد صحنه های مربوط به مصرف مواد دخانی را 
تماشــا می کند، برای کشیدن سیگار تمایل بیشــتری دارد و شیوع استعمال دخانیات و 
عادت های بد مصرف سیگار در ۶۰ سال گذشته با تأثیرپذیری از تصاویر تلویزیونی روند 

رو  به  رشدی داشته است.
در این میان، مخاطبان رده ســنی نوجوان و جوان -آنهایی که حتی تجربه کشیدن 
ســیگار را هم ندارند- زمانی که با صحنه های جذاب سیگار کشــیدن هنرپیشــه های 
عموما معروف روبه رو می شوند، به دلیل همذات پنداری با قهرمان داستان و به تقلید 

از او، دست به تجربه استعمال مواد دخانی می زنند.
این در حالی اســت که مطالعات جمعیتی نشــان می دهد پویش ها در رسانه های 
جمعــی برای جلوگیری از اســتعمال دخانیــات می تواند نگرش  جوانــان را در مورد 
مصرف دخانیات تغییر دهد، شــروع مصرف را مهار کند و حتی بزرگسالان را برای ترک 

مواد دخانی ترغیب کند.
اما باید پرســید آیا می توان جوان و نوجوانی را که به تکرار در فیلم ها و سریال های 
ایرانی و خارجی می بینید که هنرپیشــه محبوبش در هنگام عصبانیت، غم یا شادی و 
برای کنترل هیجاناتش سیگار می کشد، قانع کرد که یکی از اصلی ترین دلایل مرگ ومیر 
در جهان همان اســتعمال دخانیات است؟ آیا در روزگاری که سیگارکشیدن دیگر برای 
زن و مرد، دختر و پسر تابو نیست، می توان امید داشت که فعالان اجتماعی بر مافیای 

مواد دخانی پیروز شوند؟
آیا می توان نوجوان و جوان امروزی را قانع کرد که اعتیاد به ســیگار، مقدمه ورود 
به دنیای اعتیاد به مواد افیونی اســت؟ آیا اکنون که همگان هشــدار می دهند که سن 
مصرف دخانیات در کشــور کاهش یافته و به ۱۳ ســال رســیده، بهتر نیســت به  جای 
قبح شکنی مصرف سیگار در فیلم ها و سریال های خانوادگی، سکانس هایی تولید کنیم 

تا در آینده با جامعه ای افسرده همراه با آسیب های اجتماعی فراوان روبه رو نباشیم.
آیا تهیه کننــدگان، کارگردانان و حتی خود بازیگران به ایــن نکته فکر نمی کنند که 
این تبلیغات غیرمســتقیم، فرزندان و عزیزان خودشان را هم هدف قرار می دهد و بهتر 
نیســت برای داشتن جامعه ای سالم تر از خودمان شــروع کنیم؟ آن هم در دورانی که 
هزاران ساعت آموزش هدف دار با چند ثانیه نمایش کشیدن سیگار توسط هنرپیشگان 

محبوب سینما و تلویزیون به باد می رود.

کارشناس ارشد مدیریت ساخت
حامد خانجانی


